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ناح
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه بررس نظر صاحب تفسیر المنار

عرض کردیم ی از کتب که نقد و اشالات بر ناح موقت به صورت مفصل بیان کرده، تفسیر المنار است؛ و مرحوم علامه
طباطبای(رض) کلمات آن را قسمت به قسمت بیان کرده و مورد اشال قرار داده است. ی دو قسمت از کلمات را خواندیم و

هم اشالات مرحوم علامه و هم اشالات که به ذهن مرسید را بیان کردیم. در تمیل مطالب قبل عرض کردیم بر حسب
روایات، اول کس که تصریح کرده است ناح موقت عنوان زنا را دارد، خود خلیفه دوم بوده؛

 و تابعین و پیروانشان هم همین بیان را داشتند. گفتیم آثاری که بر ناح دائم مترتب مشود، بسیاری از آن آثار، بر ناح موقت
نیز مترتب مشود. حال، در نقض کلام اینها، دو مطلب باید مورد توجه قرار بیرد. ی مطلب این است که بحث ما در این

آید که مرد و زنم شود. این بیان در جایاح موقت مشروعیت دارد یا نه؟ و این بیان تقریباً اخص از مدّعا ماست که آیا ن
بخواهند ناح موقت را در ی زمان خیل کوتاه قرار دهند؛ حال، اگر ی مردی با زن ناح موقت بیست ساله یا س ساله
انجام داد، چه مشود؟ ناح، ناح موقت است؛ آثار ناح موقت را دارد؛ اما آیا شمای اهل سنت ملتزم مشوید که این هم

عنوان سفاح را دارد؟ کجای این عنوان سفاح دارد؟ زن در این مدت بیست یا س سال، حق ندارد زن دیری شود و یا با دیری
ارتباط داشته باشد. چه کس متواند بوید این عنوان سفاح را دارد؟

 از آن طرف، در ناح دائم، اگر مردی از اول بنایش این است که برود زن را به عقد دائم در بیاورد و روز بعد او را طلاق دهد؛
بعد فردا برود زن دیری بیرد؛ و روز بعد او را طلاق دهد. یا در زن چنین فری باشد؛ زن به عقد مردی در بیاید، با مرد هم

شرط کند که تو من را در حق طلاق که داری وکیل کن؛ بنایش هم این باشد که بعد از ی روز طلاق را جاری کند. اگر ی عقد
دائم این چنین انجام شود، آیا متوانیم بوییم عنوان زنا دارد؟

در زمان ما، متأسفانه این مسئله وجود دارد و ی مقداری رایج هم هست؛ گاه اوقات، بعضها نیز سؤال کردند. که زن برای
اینه پول زیاد به دست بیاورد، عقد دائم مردی مشود و مهریه را هم از مرد مگیرد؛ در عقد هم شرط مکند که حق طلاق با او
باشد؛ یعن وکیل در طلاق باشد. بعد از ی سال، یا ی ماه مآید طلاق را جاری مکند. صرف نظر از اینه آیا این کار حرام
است یا نه، چنین ناح صحیح است. بنابراین، ما به اهل سنت مگوییم: شما که مگویید ناح موقت زناست، به خاطر این که

زمانش کوتاه است؛ اولا ما ناح موقتهای داریم که زمان طولان دارد؛ مخصوصاً ناح موقتهای که در بعض از کشورها
مثل پاکستان رایج است که من شنیدم آنجا به جای ناح دائم، از ناح موقت طولان استفاده مکنند؛
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 مخواهند ارث و نفقه مطرح نباشد، از این ناح استفاده مکنند. آیا آنجا هم ملتزم مشوید که زناست؟ و اگر مدّت کوتاه،
ملاک برای زنا بودن است، مردی که زن را به عقد دائم در مآورد و از اول هم بنایش بر این است که دو روز دیر او را طلاق
دهد؛ یا زن به عقد دائم مردی در مآید با وکالت در طلاق، و از اول هم بنایش این است که دو سه روز بعد طلاق بیرد؛ آیا این

را متوانیم بوییم زناست؟ این کشف مکند که اینها واقعاً نمدانند حقیقت حم چیست! خداوند تبارک و تعال قانون را به
نام ناح موقت قرار داده است، اگر روی فر بشر، بعض از صورش از نظر نتیجه و عمل خارج مثل زنا باشد، نمتوانیم

بوییم که این قانون اله اصلا باطل است و اصل قانون را از بین ببریم. 

همچنین عرض کردیم که مرحوم علامه به شعری که صاحب المنار ضمن کلماتش استشهاد کرده است، اشال کردند. در شعر
گفته است که زن در ناح موقت مثل توپ است که دست به دست بین مردها مچرخد. مرحوم علامه در اشال مگوید: ما در

ی حقیقت از حقایق دینیه و مهمه بحث مکنیم که آیا در اسلام ناح موقت هست یا نه؟ در چنین بحث که از نظر آثار دین و
دنیوی، آثار بسیار مهم دارد، چه معنا دارد به ی شعر که ی حقیقت خیال دارد استشهاد کنید؟ شما مخواهید با ی شعر
این همه روایات که در باب ناح موقت داریم را از بین ببرید؟ با شعر که نمتوان ی حقیقت را ابطال کرد؟ مفرمایند الباطل
اعرف عنده من الحق باطل به شعر نزدیتر است تا حق؛ چون شعر ی امر خیال است و بالاخره تمثیلات و تخیلات در شعر

مآید. 

بررس حلیت ناح متعه به جهت ضرورت

مطلب دیری که در کلام صاحب المنار است و الآن هم در کلمات بزرگان اهل سنت این مطلب خیل زیاد وجود دارد، این
است که مگویند: ما قبول داریم که پیامبر در زمان خودش، در بعض از جنها به خاطر ضرورت که وجود داشت، عقد

موقّت را تحلیل فرمود؛ و بعد هم که آن ضرورت منتف شد، حرام شد. یعن اصل مشروعیت عقد موقت مبتن بوده بر وجود
ی ضرورت؛ نه اینه به حسب حم اول و به حسب تشریع اول اسلام حلال شده باشد. ضرورت اقتضا کرد و پیامبر هم به

عنوان اینه حاکم مسلمین بود، آن را اجازه داد؛ بعد هم که آن ضرورت برطرف شد، آن را حرام کرد. که همین جا عرض کنیم:
در بین اهل سنت اختلاف است که عقد موقّت چند بار حلال، و چند بار حرام شده است. آلوس در روح المعان مگوید: دو

بار حلال و حرام شده است؛ اما بسیاری از اهل سنت قائلاند که ناح متعه هفت بار حلال و حرام شد؛ یعن هفت بار ضرورت
پیش آمد و پیامبر اجازه داد، بعد هم تحریم فرمود.

 مرحوم علامه دو جواب مهم از این کلام دارند. جواب اول ، مفرمایند: ناح متعه در صدر اسلام ی امر رایج در بین مردم
بوده است و آیه شریفه (فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِیضةًۭ) نیز اطلاق دارد؛ کدام قسمت آیه به ضرورت اشاره
مکند؟ اطلاق آیه مگوید: اگر عقد ـ همین ناح متعه که شما مردم دارید ـ را انجام دادید، اجور زنها را باید بپردازید؛ اما ندارد

که در فرض ضرورت باشد. و دلیل دیری که بیاید این آیه را نسخ کند و یا آن را به ضرورت تقیید بزند، نداریم. به عبارت دیر،
ایشان در جواب مفرمایند: این ضرورت را از کجا آوردید؟ اگر ما باشیم و قرآن، ما باشیم و عمل مردم در آن زمان، عمل

مردم در آن زمان بر این معنا بوده است، چه ضرورت بوده و چه ضرورت نبوده؛ آیه قرآن هم بر طبق همان عمل مردم آمد و آن
.را تأیید کرد؛ و نفرمود که این کار در فرض ضرورت جایز است. این اولا

جواب دوم ، مفرمایند: ما نفهمیدیم ضرورت که شما مگویید چطور در زمان پیامبر که محدودهی جنها بین مسلمانها و
قریش بود، ضرورت داشت، اما در زمان خلفای راشدین، این همه جنهای عظیمکه مسلمانها داشتند و از دائره عرب خارج
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شد، جنهای مفصل که شرق و غرب عالم را فرا گرفت و مردها گاه از زنهایشان ماهها جدا بودند، آن زمان ضرورت
نداشت؟! سؤال ایشان این است که چطور در اول خلافت عمر ضرورت بود، اما آخر خلافت عمر ی مرتبه این ضرورت از

بین رفت و حرام شد؟! اگر ملاک ضرورت است، ضرورت اقتضا دارد در هر زمان که ضرورت اقتضا کند، این معنا باشد؛ و
دیر اختصاص به زمان پیامبر و زمان خلفای راشدین ندارد. در هر زمان که ضرورت اقتضا کند، این عمل باید باشد.

 بعد مفرمایند: در زمان ما که مسلمانها در چنبره استعمار قرار گرفته و فقر کشورهای اسلام را گرفته، همه منابع کشورهای
اسلام در اختیار استعمارگران است و فقر بداد مکند، شما که مگویید ی از مصادیق ضرورت فقر است، فقر زنان،

شدت که از جهت مال گرفتارش بودند، الآن هم موجود است؛ چرا باز حرام مدانید. مقصود شریف ایشان این است که اگر از
نظر فقه ی حم دائر مدار ضرورت شد، دیر معنا ندارد که در ی زمان عمر بخواهد حرام کند. بنابراین، اگر ملاک،

ضرورت بود؛ دیر تا روز قیامت هر وقت ضرورت بود، آن عمل جایز است. وقت ملاک ضرورت است، دیر از اختیار حاکم
هم خارج است و حت بالاتر، اگر ملاک ضرورت و اضطرار باشد، حت نیازی به بیان حاکم هم ندارد. هرجا ضرورت اقتضا

کرد، باید این عمل مباح باشد. بنابراین، این حرف، حرف درست نیست. 

تناف ناح متعه با آیات 5 تا 7 سورهی مؤمنون

مطلب پنجمکه صاحب المنار دارد، این است که مگوید عقد موقّت با آیات 5 تا 7 سوره مؤمنون منافات دارد. این آیات
مگوید (وٱلَّذِین هم لفُروجِهِم حافظُونَ * ا علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ایمانُهم) آیه حلیت فرج را برای ازواج و برای مل یمین

منحصر کرده است. صاحب المنار مگوید این آیه مثل آیه (فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن) است؛ مدلول هر دو ی است. چون
گفتیم اهل سنت این آیه را به ناح دائم معنا مکنند، و مگویند (فَـاتُوهن اجورهن) یعن مهورشان را بدهید. آن وقت صاحب

المنار مگوید ناح موقت و زن که به عقد متعه درآمده، زوجه نیست. مگوید از خود شیعه سؤال کنید که احام زوجه و
لوازم زوجیت را بر این بار نمکنند؛ جزء آن چهار زن که زائد بر آن حرام است، این را قرار نمدهند؛ مگوید اگر چهار زن

دائم داشت، موقت حدی ندارد. پس این که جزء آنها قرار نمدهند، معلوم مشود که عنوان زوجیت را ندارد.

 و نیز اگر زان زن متعهای داشت و رفت زناکرد، این را به عنوان زنای محصنه نمدانند و او را رجم نمکنند. این کشف
مکند که زن متعه عنوان زوجه ندارد؛ چون اگر زوجه باشد، زنای این زان مشود زنای محصنه و باید رجمش کنند. و

همچنین مگوید: بعض از مفسرین از شیعه نقل کردهاند زن که متعه است، ارث نمبرد؛ نفقه ندارد؛ طلاق ندارد؛ عده هم
ندارد. اینها سه شاهد مشود که زن متعهای عنوان زوجه را ندارد. پس، داخل در (ا علَ ازْوٰجِهِم) نیست؛ وقت داخل آن نبود،

آیه مگوید خارج ایز این دو مورد حارم است و (فَمن ٱبتَغَ ورآء ذَٰل فَاو۟لَئ هم ٱلْعادونَ) اینها تجاوزکار هستند و از حدّ
خدا تجاوز کردهاند. این هم مطلب پنجم که صاحب المنار دارد. مرحوم آقای طباطبای (قدس سره) در اینجا چند جواب

دادهاند که این را پیش مطالعه بفرمایید؛ فردا ان شاء اله عرض مکنیم.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.
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